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 :خلاصه

افتد برای هر است که به تازگی شانزده سالش شده، اما اتّفاقاتی که برای او می ماریسا دختری

شود اما افتد. بعد از تولدش متوجّه ورود کسی به اتاقش میی دیگری نمیدختر شانزده ساله

شود که دیگر کند، متوجّه میهویت او را شناسایی کند تا هنگامی که چشمانش را با ترس باز می

کرد؟ این تنها آغاز تواند ببیند! اما آن فرد چه کسی بود؟ و آیا دیگر توانایی دیدن را پیدا مینمی

 .ی تاریک چشمان نابینای ماریسا استداستان از دریچه

 

شدم کاملاً طبیعی ش هم میهوبعد از مهمانی به شدت خسته بودم، البته بعد از آن مهمانی اگر بی

تا مهمان دعوت کرده بودم که ام بود. تقریباً صدبود. در هرصورت شروع خوبی برای شانزده سالگی

جورهایی دوستان دوستانم بودند. مهمانی تقریباً شش ساعت طول شناختم! یکها را نمیبیشتر آن

 !کشید، شش ساعت عالی

توانید به خاطر آن من را دیوانه صدا بزنید، اما جدا از می ام وهای طولانیبله، من عاشق مهمانی

کردم سرم به کردم که شانزده سالم شده است، بلکه احساس میها نه تنها احساس میی اینهمه

سنگ خورده و متوجه تغییراتی درون خودم شده بودم. تغییراتی که شخصیت اصلی من را شکل 

 .دادندمی

های دو میدانی مدرسه هستم های معمولی در تیم بازیی نوجوانقیهاسم من ماریسااست و مثل ب

و دوست دارم که بیشتر روز را با دوستانم وقت بگذرانم. چشمانم به رنگ سبز روشن است و 

کنم کنند. فکر میام بسیار خودنمایی میموهایم مشکی مثل پر کلاغ که درکنار پوست جوگندمی

 .کنمکه واقعاً احساس خستگی میی اینام و به علاوهم توضیح دادهی خودی کافی دربارهبه اندازه

شدم، گرمای هوا را احساس کردم که به صورتم برخورد کرد، پس به طور که وارد اتاقم میهمین

 .سمت پنجره رفتم تا آن را باز کنم )اولین اشتباه(

ها شده بودند، شنیده بودم. خیلیکه چطور بعضی از مردم دچارش ی نابینایی و اینبه تازگی درباره

روند و فقط به ها میهای تاریک به خیابانهایی هستند که شبگفتند منشأ اصلی آن آدممی

 .زنندها زل میپنجره

ها هیچ آسیبی به کسی . آن"قدم زنان"ها اسم هم انتخاب کرده بودند، مردم حتی برای آن
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ی ما کسی دچار این نابینایی نشده داشت. در محلهرسانند و دلیلی هم برای ترسیدن وجود ننمی

 کردم؟ها را از پنجره اتاقم به داخل دعوت نمیترسیدم و آنبود، پس برای چه باید می

ها فقط یک مشت شایعه بودند که به واقعیت حتی نزدیک هم نبودند، البته تا آن برای من این

 !شب

آمد، روی پوست گرمم احساس کردم. بعد اخل میخنکی نسیم ملایمی را که از بیرون پنجره به د

 .ام را به تن کردم به سمت تختم رفتم تا بخوابمکه شلوارک براق رنگ و تاپاز این

های براق و دانست که من از پوشیدن رنگها را مادرم به تازگی برایم خریده بود. او میاین لباس

طور که در رویاهایم غرق شده بودم، ینبرم. همهایی در تابستان لذت میروشن و چنین لباس

 .صدایی را شنیدم

صدا طوری بود که انگار کسی داخل اتاق بود! در واقع احساس کردم کسی روی تختم نشسته 

ی کوچک بود و در تخت خوابش، ترم هم یک بچهاست. مادرم خارج از شهر بود و خواهر کوچک

که به تختم بروم، کسی در خانه نبود. هر ز ایندید. مطمئن بودم که قبل اها را میخواب فرشته

 !جا و به روی تخت من نبودکسی که بود جایش آن

فهمیدم که چه کسی است، پس با ترس چشمانم را باز کردم؛ اما هیچ چیز ندیدم و در من باید می

 .واقع چشمانم باز نبودند

توانستم ببینم، من نابینا شده د نمیاش یکسان بوبارها تلاش کردم تا چشمانم را باز کنم اما نتیجه

 !بودم

که صدایی از دهانم خارج شود، سرمای شروع کردم به داد و فریاد زدن، اما حتی قبل از این

استخوان سوزی را در وجودم حس کردم که گویی مرگ با دستانش جلوی دهانم را گرفته بود تا 

 .فریاد نزنم

ز خواب بیدار بشه؟ یادت رفته! تو کسی بودی که من خواد که بچه اهیس! ساکت باش. دلت نمی -

 رو به داخل دعوت کرد؟

شنیدم و صدایی از شناختم، صدایی بود که قبل از به دنیا آمدن خواهرم میاین صدا را می

 !خاطرات کودکیم، پدرم

برای افتند و چرا ها دارند اتفاق میدونم! حتماً برات سخته که درک کنی چرا ایندونم، میمی -

فهمم دونستم. دخترم من دردت رو میتو؟! ولی ای کاش من هم درست دلیل این اتفاقات رو می
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هام گوش ندادی! وقت خوب به حرفچون این درد زمانی به من تعلق داشت. به نظر میاد که هیچ

و  پوشی کنمتونستم قوانین رو بشکنم و زندگیم رو ریسک کنم تا از تو و مادرت چشمفکر کنم می

 . ...کردم هیچ احتیاجی نیست امااحساس می

کرد و دست دیگرش هنوز جلوی ها را درحالی گفت که با یک دست موهایم را نوازش میپدرم این

هایم هایی که روی گونهتوانستم اشکدهانم بود تا جیغ نزنم. دستانش را با حرص کنار زدم. نمی

 .جاری شده بودند را کنترل کنم

ه سال پیش بود که پدرم ما را ترک کرد و در عین حال باعث جدایی من از مادرم هم تقریباً یازد

شده بود. پدرم مادرم را ترک کرد و مادرم هم مرا. او بیشتر اوقات پیش من نبود و حتی در این 

 .بردشهر به سر نمی

؟ و البته کرد همه چیز را عادی و کنترل شده نشان دهدحال او با چه جرعتی برگشته و سعی می

با چه جرعتی مرا نابینا کرده بود یا بهتر است بگویم چه جوری توانست دختر خودش را نابینا 

وقت درکنار من نبود و طور از دست مادرم که هیچکند؟ به شدت از دستش عصبانی بودم؛ همین

 .شدندهایی که تمام نمیبیشتر از همه از دست اشک

 :جا شد و گفتپدرم کمی جابه

ن عادیه، منم خیلی دلم برلی تو و مادرت تنگ شده بود و تا ابد برای چنین بازگشتی ای -

 .مونم؛ اما حالا دوباره تو رو به دست آوردم و تو باید همراه من بیایت میشرمنده

 :جلوی بغضم را گرفتم و با لحن تندی گفتم

ی کارهایی و الان هم با همه وجه تجدید دیدار نیستمن اصلاً دلم برات تنگ نشده و این به هیچ -

 !که تا حالا در حقم انجام دادی من دیگه با تو جایی نمیام. هر چی زودتر برو، برو بیرون

 :توانستم صورتش را ببینم ولی مطمئن بودم که این را رو به او گفتم. پدرم ادامه دادکه نمیبا این

تونه این واقعیت رو تغییر چیز نمیم و هیچها رو بهت یاد دادم، ندادم؟ من پدرتمن بیشتر از این -

ی کسایی که نابینا میشن باهات صحبت کرده بودم و چند بار بده. بعدش هم من چندین بار درباره

 هم سعی کردم بهت زنگ بزنم اما جوابی نگرفتم، گرفتم؟

ه اتفاقی دونم که چی کافی پیشم نبودی که بخوای چیزی بهم بگی و من هیچ نمیتو به اندازه -

 !افتاده یا قراره بیفته

عزیزم من سعی کردم برگردم و با شما زندگی کنم اما این مادرت بود که من رو از خودش دور  -
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ی خودم رو هم نداشتم. من بارها تلاش کرد، کار رو به جایی رسوند که من اجازه ورود به خونهمی

تونست دش و من این اجازه رو نداد. اون نمیکردم تا دوباره با هم باشیم ولی منطق مادرتون به خو

 .دوباره بهم اعتماد کنه و روی زندگیش ریسک کنه

هایم. دستاتش فقط برای چند لحظه گرم بودند، این را گفت و شروع کرد به پاک کردن اشک

 :گرمایی آشنا مثل خاطرات کودکی؛ اما باز به خودم آمدم و گفتم

عاشقته. من با تو هیچ جا نمیام. اگر هم مادر من باعث شده تو بری  کار رو بکنه؟ اونچرا باید این -

ی کوچیک تنهاست که فقط من رو داره. کار رو با من بکنه. درضمن اولیویا یک بچهتونه ایننمی

 !برمشکنم و البته که با توام جایی نمیوقت ولش نمیمن هیچ

 :پدرم نفسی عمیق کشید و گفت

تمام با تو رفتار کنند و نسبت به تو خوب و مهربون باشند، چون که تو امیدوارم با بخشندگی  -

تونی دوباره از پنجره من دختر منی. دلم برات تنگ میشه! در هر صورت اگه نظرت عوض شد می

 .رو به داخل دعوت کنی و باهم به جایی بریم که هردو بهش تعلق داریم

 .این را گفت و از صدای تختم متوجه شدم که رفت

ها تنها یک کابوس وحشتناک بوده باشند، اما واقعیت ی اینکردم که همهمن همچنان دعا می

تلخی خودش را به رخ کشید و صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم همه چیز همچنان سیاه بود، 

 .سیاهی مطلق

 .یرمدانستم که موبایلم کجاست. پس آن را برداشتم و سعی کردم با دوستم امبر تماس بگمی

 .الو؟ ماریسا! کجایی تو؟ از دیشب به بعد خبری ازت نشد -

هام آسیب دیدن، میشه بیای کمکم کنی آماده ام... ببین امبر دیشب که زمین خوردم و چشم -

 شم و تا مدرسه من رو برسونی؟

 خوای به جای مدرسه بری بیمارستان؟رسونم. فقط مطمئنی نمیآره سریع خودم رو می -

 .باید برم مدرسه، امروز اولین روز جانی به عنوان مهاجم تیم فوتباله آره -

 .تا آن موقع کاملاً او را فراموش کرده بودم

که تلفن را قطع کرد، احساس تنهایی شدیدی بهم دست داد. در عین حال به این فکر بعد از این

ام. من تا آن زمان نا شدهکردم که چه طور به جانی که دو سال است با هم دوستیم بگویم نابیمی

کرد که انگار زمانی نه دیده و نه شنیده بودم که کسی نابینا شده باشد؛ اما پدرم طوری رفتار می
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گفت بروند و با برای او هم اتفاق افتاده است. کسانی که نابینا می شدند باید به جایی که پدرم می

ست آورند؟ اگر شایعات درست بودند پس من قدم زنان همراهی کنند تا دوباره بینایی خود را به د

زدم صدای زنگ در ی افکارم دست و پا میطور که در دریاچهشدم؟ همینهم باید یک قدم زن می

 .من را بیرون کشید

 :به سمت در اتاقم رفتم و با صدای بلند گفتم

 .ی بالا بیادر قفل نیست، طبقه -

آمد، صدای نفس عمیقش احتمالاً وقتی که ا بالا میهشنیدم که از پلههای امبر را میصدای قدم

ها وقتی که در کمدِ لباس به دنبال چیزی ی من را دید و صدای به هم خوردن چوب رختیچهره

 :گشت تا من بپوشم؛ بعد هم صدای خودش را که گفتمی

 خوای چه جوری به نظر بیای؟چی دوست داری بپوشی؟ می -

 !همین خوام شبیه همیشه باشم،می -

کردم که جانی دانستم که آن روز، روز بدی بود. من فقط دعا میکه امبر بیاید، میقبل از این

 :متوجه تغییری در من نشود. امبر دست از گشتن در کمد برداشت و گفت

 

دم تا یک ذره بهتر به نظر بیای، بعدش هم سوئیشرت خب من اول میکاپت رو انجام می -

 ت که عکس گروه اونج سون فلدشرت مورد علاقهبا همون تیکنم ات و تنت میصورتی

(avenge seven fold) ایت. خوبه؟روشه با شلوار لی سورمه 

رم کردم. امشب حتماً میدونم اگه نبودی باید چی کار میآره خوبه. امبر، واقعاً ممنون؛ نمی -

دونی؟ داره سعی یهام رو معاینه کنم. خوبه که حداقل مادرم شغل خوبی داره، متا چشم

 .کنه با پول جای خودش رو پر کنه هفته پیش پنجاه هزار دلار برام فرستادمی

 .هات تا آخر این هفته خوب بشن؟ آخه امروز پنجشنبه استکنی چشمفکر می ـ

هام خوب نشدن، میشه هفته دیگه هم برای آماده شدن و رفتن دونم، امیدوارم ولی اگه چشمنمی ـ

 .گیرماز اون به بعدش رو توی مدرسه از جانی کمک می مکم کنی؟به مدرسه ک

ها اتفاق ی اینوقتی که این حرف را زدم به این نتیجه رسیدم که چه قدر جدی و واقعی همه

طور به این فکر ام را به دست نیاورم. همینی بعد هم من بیناییافتادند و ممکن بود تا هفتهمی
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به من کمک کند تا این دوره را پشت سر بگذارم؟ او قبلاً هم وقتی که  کردم که جانی حاضر بودمی

کرد. با این حال حس دست و پایم شکسته بود برای من کمک بزرگی بود اما حالا شرایط فرق می

 .گفت که باز هم به کمک من خواهد آمدغریبی درونم می

 :امبر دست از آرایش کردن صورتم برداشت و گفت

 .ذارن آرایشت کنمهات نمیرنگت پریده و اشک خوبه؟ماریسا حالت  -

 !کنماوه! واقعا؟ً ببخشید دست خودم نیست. متوجه نشدم که دارم گریه می ـ

و  دی به من داشتبالاخره امبر من را حاضر کرد، اما حالا نوبت اولیویا بود. اولیویا وابستگی شدی

غل اش کنم امبر حتی او را بتا راضیخواندم اش را میکردم و آواز مورد علاقهغل میمن باید او را ب

توانست احساس کند وقتی که کند. درست است که او یک کودک بدون مادر بیشتر نبود اما می

کردم به مدرسه افتاد. در همین حال که داشتم به اولیویا و مشکلات دیگرم فکر میاتفاق بدی می

های توانستم نگاهتا به من کمک کند. چشمانم بسته بودند اما میرسیدیم. امبر از ماشین پیاده شد 

 .های دیگر را احساس کنمخیره و سرد آدم

اسان به طرفم آمد و محکم من وقتی که از ماشین پیاده شدم صدای دویدن جانی را شنیدم که هر

 :غل کرد و گفترا ب

 کنی؟هات رو باز نمیماریسا حالت خوبه؟ چی شده؟ چرا چشم ـ

هام تأثیر گذاشته. من واقعاً معذرت دیشب که زمین خوردم سرم ضربه دید؛ فکر کنم روی چشم ـ

 .خوام اما نگران نباش حتماً امروز به بازیت میاممی

امیدوارم بودم هیچ سوال دیگری از من نپرسد. چون که حتی خودم هم دقیقاً نمی دانستم چه 

کردند، افکارشان ها میهایی بودم که آدمکورم، نگران نگاه اتفاقی افتاده است. بیشتر از چشمان

ی من حرف بزنند. جانی با لحن ی مدرسه دربارهاینکه قرار بود تا چند روز یا چند هفته همه

 :ای گفتمعصومانه

تونم از اولیویا نگه عیبی نداره که نمیای فقط امیدوارم خودت بهتر بشی راستی اگه خواستی می ـ

 !کنم بهش نیاز داریداری کنم یا ببرمت بیمارستان یا دکتر؟ چون فکر می

کنی بتونی با خانوادت یه چند روزی خونه ما باشید تا بهم کمک کنید یا وای نه اولیویا. فکر می ـ

چون فکر می کنم اگه شبا خودت تنها خونه  اگه مادرت شبا کمک کنه تا از اولیویا نگه داری کنم؟

 !ی بهترهما نباش
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بعد از اینکه این را گفتم سعی کردم تا رو به صورتش باشم و دلش کمی برایم بسوزد با اینکه 

کردم واقعا به کمک خودش و خانوادش احتیاج داشتم. از کند شدن احساس شرمندگی می

هایش متوجه شدم که به من نگاه می کرد و شاید جانی هم درگیر افکارش شده بود. نفس

ترسی که در  بینم،اینکه حالا من دنیا را چه شکلی می هایی که برای آیندمان داشتیم،برنامه

 .شدندهایی که بدون اراده من گاهی اوقات سرازیر مییا اشک شد دید،چشمان بسته هم می

، این بار ملاقات جانی با همیشه متفاوت بود از کنار او بودن آرام می شدم اما هم زمان می ترسیدم

کردم که آخرین باری که به از اینکه دیگر نتوانم به موهای مشکی و فِرَش نگاه کنم. به این فکر می

اش زل زدم وقتی که حرف می زد، کی بود؟ کاملا فراموش کرده بودم که کجا های سبز آبیچشم

 :دفعه جانی گفتهستم و چه کسی به من نگاه می کند که یک

 خوبی عزیزم؟ ـ

 .خوبم. فقط فکر کنم نتونم تنهایی از پس خودم بربیام تو مدرسه شید،آره ببخ ـ

 .برمت حداقلش اینه که کل روز رو با همیمکنم و هر کلاسی داشتی مینگران نباش کمکت می ـ

 .ب داشتوقتی این را گفت لبخند ریزی به لتوانستم از روی صدایش شرط ببندم که می

گذراند خوشحال بودم. دستم را به روی کل روز را با من میکه جانی راستش من هم از این

 :جا برویم جانی به امبر گفتکه از آناش گذاشتم و منتظر ماندم تا راه بیفتیم. قبل از اینشانه

 !که ماریسای من رو به مدرسه آوردی. واقعاً ممنونمرسی از این -

جا ایستاده بود. امبر به سمت ما آمد و از قبل از این کاملاً فراموش کرده بودم که امبر هنوز آن

 :ی جانی زده و گفتتکانی که خوردم متوجه شدم مُشتی به شانه

 !کنم، ماریسا دوست منهخواهش می -

که دوست مند بوده و حالا با ایناما این حرکت امبر به من یادآوری کرد که او زمانی به جانی علاقه

 .دن جانی را در این شرایط داشتصمیمی من است شاید قصد به دست آور

 :رفتیم جانی گفتها بالا میخلاصه از امبر خداحافظی کردیم و وقتی که از پله

 عزیزم تو متوجه شدی؟ -

 !که خودت صادقانه گفتیکه بهت مشت زد؟ آره آره؛ ولی بازم ممنون از ایناین -

توانستم که نمینشان دهم؛ اما این بعد هم لبخند ملیحی زدم تا سعی کنم احساس رضایتم را با آن

 .کردواکنشش را ببینم اذیتم می
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ی توانستم سنگینی نگاه همهوقتی وارد کلاس شدیم برای چند لحظه سکوت سردی حاکم شد. می

بار احتمالاً ها دوباره شروع به حرف زدن و سر و صدا کردند و اینها را احساس کنم. بچهبچه

 .ی مندرباره

تا صندلی خودم راهنمایی کرد و بعد به سمت آقای هنسن رفت تا ماجرا را برایش  جانی من را

که رایلی یکی از ها باور نکرده بودند تا اینکدام از بچهآمد که او یا هیچتوضیح دهد؛ اما به نظر می

اش را به سمت من پرتاب کرد. من هم تا وقتی ها که کاری جز اذیت کردن نداشت، جامدادیبچه

های با من برخورد کرد متوجه نشدم. کل کلاس شوکه شده بودند حتی خود رایلی. جانی با قدم که

 :که سیلی محکمی به صورتش زد، گفتعصبانی به سمت رایلی رفت و بعد از این

 !دونیکنی، وگرنه خودت میی آخری باشه که به هر روشی ماریسا رو اذیت میدفعه -

د که رایلی هیچ واکنشی نشان نداد اما خب احتمالاً مهاجم تیم دانید، به نظر من عجیب بومی

فوتبال شدن منافعی برای جانی و البته من داشت. آقای هنسن با سرعت به سمت جانی آمد و 

 :که دعوا به دفتر کشانده شود گفتقبل از این

ی بودید؛ اما که ماریسا رو تا کلاسش راهنمایی کردید و کمک بزرگآقای فرسون، ممنون از این -

 .کنم دیگه احتیاجی به کمک شما باشه پس لطفاً سر جای خودتون بشینیدفکر نمی

توانستم جلوی لبخندم را بگیرم، آرام در گنجیدم و نمیبابت دفاع جانی از خودم در پوستم نمی

 :گوش جانی زمزمه کردم

 !که انقدر خوبیممنونم از این -

شد به علاوه کم کم تر هم میاگر جانی نبود خسته کنندهای داشت؛ اما کلاس جو خسته کننده

 .ها بشومتوانستم چیزهای اطرافم را حس کنم و متوجه اتفاقات و آدممی

توانستم اطرافم را احساس کنم. شاید تمام اعضای بدنم در تکاپو بودند تا جای خالی دیگر می

س کردنم هم نسبت به بو کنم و حتی لم توانستم بهتر بشنوم، بهترام را پر کنند؛ چون میبینایی

کرد. های اطرافم هم صدق میی آدمداد. این مورد دربارهقبل اطلاعات بیشتری در اختیارم قرار می

که خودشان فرستادند تا من را متوجه حضورشان کنند البته بدون آنهایی میانگار که سیگنال

دواری بودند؛ اما این رفتارها باورپذیری دیگران ها باعث خوشحالی و امیی اینمتوجه بشوند. همه

توانم کرد. مثلاً معلم سومین کلاس آن روز باور نکرد که من واقعاً نمیرا نسبت به مشکلم کمتر می

ببینم چون فقط خودم، صندلی خودم را پیدا کردم و نشستم. من حتی متوجه حرکات دیگران هم 
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زدیم، متوجه شدم که گروه تشویق درسه با جانی قدم میشدم؛ مثلاً وقتی که در حیاط پشتی ممی

 .ها بودکننده در حال تمرین برای بازی بودند و امبر هم یکی از آن

آمد که جانی از برگشتن استقلال من خیلی خوشحال نبود چون که در همان حال که به نظر می

 :زدیم گفتقدم می

تونم برم. به نظر میاد دیگه احتیاجی من نداری می کنی دیگه نیازی بهماریسا عزیزم! اگه فکر می -

 !به کمک من نیست

بردم، از لحن او متوجه شدم که این را با اخمی بر صورتش گفت. من هم که از با او بودن لذت می

 :ای گفتمبا لحن التماس گونه

کنم که اون تونم احساس تونم اطرافم رو حس کنم، مثلاً میاوه جانی نه! ببین من جدیداً می -

کنه یا اون پسره که کنار دستشویی نشسته، اما هنوز هم دختر الان اون ور زمین داره تمرین می

ده تا که تو پیشم هستی، احساس امنیت و آرامش لازم رو به من میبهت احتیاج دارم. درضمن این

 !کار رو بکنماین

 .رم بازی را بپوشدجانی هم که از تعاریف من ذوق مرگ شده بود، رفت تا یونیفو

ی بیشتر از یک ساعت تا شروع بازی باقی مانده بود که جانی با یونیفرمش برگشت. جانی علاقه

پوشید ی خودش وقتی که لباس بازی را میشدیدی به فوتبال آمریکایی و لباسش داشت. به گفته

 .که آدم مهمی استکرد، احساس ایناحساس قدرت می

 !آمدداشتم چون به نظرم واقعاً جذاب میبه هر حال من که مشکلی ن

ها دراز جانی به سمت من آمد و دست من را محکم گرفت. بعد از کمی قدم زدن، با هم روی چمن

 .کشیدیم و به آسمان خیره شدیم

توانستم بوی چمن های من بسته بودند و من فقط میبار چشماین کار همیشگی ما بود؛ اما این

ها آفتاب را احساس کنم، با شنیدن تنفس جانی در کنارم و سر و صدای بچهتازه زده شده و گرمی 

در آن ور زمین احساس زنده بودن بکنم. برای اولین بار بعد از آن اتفاق وحشتناک احساس بد یا 

ی امبر پیدا شد. امبر سعی کرد سرش را روی بازوی جانی که سر و کلهعجیبی نداشتم تا این

فهمم. بعد هم خیلی بینم پس نمیکرد چون نمیکه امبر فکر میدم؛ با اینبگذارد و من متوجه ش

 :ملایم به جانی گفت

جا به بعدش با من، تو برو به تمرینات ی کافی با ماریسا بودی؟ از اینکنی به اندازهجانی فکر نمی -
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 .برسه

، چه برای قبل بازی و کنی. بعدش هم ماریسا کل چیزیه که نیاز دارمامبر داری زیاده روی می -

 !کنمها ولش نمیچه کل زندگیم؛ پس به این راحتی

ی جانی هم نشدم و تنها قدر از دست امبر عصبانی بودم که در آن لحظه متوجه ابراز علاقهمن آن

 .خواستم دور شدن امبر بودچیزی که می

را سخت می کرد.  اصلاً احساس خوبی نداشتم و بوی آفتاب دیگر لذت بخش نبود و نفس کشیدن

که خودم را جمع و جور کردم به امبر شاید هم مشکل فقط خودم بودم و عصبانیتم. بعد از این

 :گفتم

 

 

کنی. حالاام تا جای تونم بفهمم داری چی کار میامبر من کور شدم، احمق که نشدم! می -

 !ممکن از من و جانی دور شو

 !. توهم زدی؟ماریسا من حداقل پنج متر با شما فاصله دارم -

بهت گفتم من احمق نیستم، من رو دست ننداز. بعدشم همین الان بلند شدی و پنج متر از  -

 .ما دور شدی

هات و عوض کنی؟ به کمک من احتیاج خوای قبل بازی بری خونه و لباسباشه، اما نمی -

 .داری

بدترین  گیرم. تونه, ممنون واقعاً! جانی هست. کمک بیشتری هم بخوام از خانوادش می -

 .شرایطم دیگه سراغت نمیام

 :ام گذاشت و گفتجانی که متوجه اضطراب من شده بود، دستش را به روی شانه

کنم که نیازی به تو باشه. تو برو به تمرینت گه. من و خانوادم هستیم پس فکر نمیراست می -

 !برس،کسایی که بهت احتیاج دارن اونا هستن

 :کن می رفت گفتامبر همینطور که به سمت رخت

 .شی جانیپشیمون می -

 :که جانی جوابی بدهد، گفتمو من هم قبل از این
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 !تونم بشنوم. به اندازه کافی دور نشدی امبرهنوز می -

 :کردم جوابی بدهد، اما او گفتفکر نمی

 ره، مگه نه؟خوای پیش میطور که میهمه چیز همون -

کردم. انگار که ستش عصبانی بودم, برایش احساس تاسف میکه از دمن دیگر پاسخی ندادم. با این

 :گفتصدایی از انتهای دلم می

 !زیادی تند نرو، امبر دوستته -

ی مهربانی او نبود. دانم امبر چه فکرهایی در سرش داشت. اما اینکه برگشت و نشانهدرست نمی

 .تمن هم با سردی با او برخورد کردم تا اینکه خودش پشیمان شد و رف

 .کرد, راه برگشت به خانه زود گذشتبا اینکه جانی برخلاف همیشه بسیار آرام رانندگی می

دهد. من هم که بیشتر از هر شاید هم زمان در دنیای افکار، بُعدی را به خودش اختصاص نمی

 گشتم. حتیپروراندم و با سختی به دنیای واقعیت باز میزمان دیگری افکار مختلف را در ذهنم می

اش کردم بیشتر از خودش درگیر خاطراتی بودم که باهم ساخته بودیم. چهرهغل میوقتی جانی را ب

 .تر از همیشه بوددر رویاهای من درخشان

ام، در واقع مورد علاقه خودش، را برایم به هر حال وقتی به خانه رسیدیم, جانی پیراهن مورد علاقه

 .پیدا کرد تا بپوشم

 .آورد، با مادرش تماس گرفت تا برای کمک بیایده از آرایش کردن سر در نمیبعد هم از آنجایی ک

 :مادر جانی سلام داد و بدون آنکه سوالی بپرسد نفس عمیقی کشید و گفت

 

 

خب عزیزم اول باید آرایش قبلیتو پاک کنم. رنگ آبی خیلی به لباست نمیاد. بعدشم از رنگ  -

 کنم. نظرت چیه؟صورتی برات استفاده می

 .عالیه، ممنون -

این را گفتم و متوجه شدم که آن روز صبح از امبر آرایش آبی رنگ نخواسته بودم. امیدوار بودم 

اینکار را از قصد انجام نداده باشد. بالاخره حاضر شدم و به کمک مادر جانی از پله ها پایین رفتم. 

 :جانی بلافاصله بعد از اینکه مرا دید گفت
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 !ی ماریسالعنتی, چه قدر خوب شد -

آنقدر محکم که پاهایم دیگر روی زمین نبودند. به طور ناگهانی یاد اولیویا افتادم و با لحنی نگران 

 :از جانی پرسیدم

 عزیزم, کی از اولیویا نگه داری کنه؟ -

ترسیدم جانی فراموش کرده باشد، صدایی از پشت سرم موهایم را کمی لرزاند در عین حال که می

 :و گفت

 !ی همین اینجاممن برا -

ای نداشت که او کیست و سعی داشت اوه نه! این صدا، هیچ کس جز پدرم نبود. جانی هیچ ایده

 :شناسد. پس رو به صورتم کرد و گفتبرای من توضیح دهد که چطور او را می

شناخته تازه پرستار برادر کوچکترم هم بوده. کی گفت پدر و مادرت رو از بچگی میاین آقا می -

 .تر از ایشون؟ آها راستی اسمشون رندیهبه

 :من سعی کردم خوشحال و هیجان زده به نظر برسم پس با صدای بلند گفتم

 

 !اوه رندی ببخشید که نشناختمت -

 .چه فکری با خودت کردی که دوباره برگشتی؟ تو نباید اینجا باشی -

 :پدرم با همان صدای زمزمه وار گفت

اَت نگاه کن. قبل از اینکه یناییت رو به دست آوردی به آیینهدخترم! امشب، وقتی که دوباره ب -

 .آشوبی به پا بشه

 .من او را رها کردم و به سمت جانی رفتم تا با هم خانه را ترک کنیم

 :دست جانی را گرفتم و قبل از اینکه در خانه را ببندم گفتم

 !ممنون رندی -

زدم از حضور پدرم در خانه, ساساتم گشتی میدلیلی برای تشکر وجود نداشت. اما اگر در اعماق اح

خوشحال شده بودم. در هرصورت وقتی برای جستجو وجود نداشت. جانی هم که احساس کرده 

 :رسم گفتبود، کمی آشفته به نظر می
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 ماریسا، خوبی؟ چرا انقدر عجله داری؟ -

 !ی قبل محرومت کنند، یادت نیست؟خوام دیر برسیم که دوباره عین دفعهنمی -

 .اوه چرا عزیزم. پس زود تر راه بیفتیم -

ها، مسیر برگشت به مدرسه هم زود گذشت و در یک چشم به هم زدن، روی نیمکت تماشاچی

توانستم ببینم باید بازی را از جایی که نمیها نشسته بودم. از آنکنار زمین بازی و نزدیک بلندگو

ها از هر جایی امکان صدای تشویق بچه کار به خاطر سر وکردم که اینطریق گزارش دنبال می

 .پذیر نبود

 .بعد از پانزده دقیقه بحث با جانی بالاخره راضی شد تا من را تنها بگذارد و به بازی برسد

کردم. به علاوه بعد از رفتن جانی هیچ کس را برای کمک در کنارم نداشتم اما احساس نیاز هم نمی

را درگیر کرده بود تا به طور کامل همه چیز را فراموش اشتیاق شروع بازی به اندازه کافی من 

 .کنم

همه چیز خوب پیش می رفت اما من امیدوار بودم که دونفر دیگر هم به من ملحق می شدند، 

های جانی بودند که وقت گذراندن با آنها روز بسیار خوبی را کودی و کوری. این دو برادر دوست

اش را به من هم منتقل شد انرژیبود و وقتی منفجر میساخت. کودی بمب انرژی برایم می

های کاری داشت، همیشه کرد. برادرش کوری هم با اینکه ظاهرش کمی خشن بود و درگیریمی

خنداند. خود جانی یک طرف، و دوستانش هم در طرف دیگر من را خوشحال می کردند. من را می

 .کردم، به جانی افتخار میمن واقعاً برای انتخاب کردن چنین دوستانی

چرخیدند، کودی از پشت سرم صدای کردم و خاطرات در سرم میها فکر میطور که به آنهمین

که به خودم آمدم تا چیزی بگویم این بار کوری وحشتناکی درآورد و مرا تا حد مرگ ترساند. همین

 :بودم گفتماز رو به رویم دوباره مرا ترساند. من هم که دیگر عصبانی شده 

 

 !چتونه شما؟ سکتم دادید -

 بینی؟پس تو واقعاً نمی -

 نه. مشخص نیست؟ -
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دار درآوردن برای تست کردن های خندهبعد هم کودی شروع کرد به تکان دادن دستش و شکلک

 :ها را حس کرده بودم گفتمی اینبینایی من. من هم که همه

 .نی؟ دستتو از جلوی صورتم بکش کنارکفهمم داری چیکار میکنی نمیفکر می -

 :کوری پوزخندی زد و رو به کودی گفت

 

 .تونه بفهمهدیدی احمق؟ می -

 !شه احمق باشمدونم دلیل نمیکه من به اندازه تو نمیاین -

 :کردند من متوقفشان کردم و گفتمهمینطور که آن دو باهم دعوا می

کنه که موهاتون بلوند باشه یا وست دارم فرقی نمیدخترا دخترا! من هر دوتونو به یک اندازه د -

 !ایقهوه

 :کودی با حالت تعجب برانگیزی رو به کوری کرد و گفت

 

 اون الان به ما گفت دختر؟ -

 .فکر کنم آره داداش -

 .های کناری من نشستند و مشغول قلقلک دادن و شوخی با من شدندبعد هم هر دو در صندلی

ها خسته شده بودم، پس هر دو را طوری هُل دادم که از روی نهای آدیگر از دست شوخی

رسید. این هایشان افتادند. وقتی ایستادند، کودی عصبانی و کوری آسیب دیده به نظر میصندلی

هایم خوشحال بودم اما توانستم دوباره ببینم. از بابت برگشتن بینایی چشمعجیب بود چون من می

ی کودی و کوری نگاه کردم، کمی ترسیدم. کودی با همان گفت زدههای نگران و شوقتی به چهره

 :حالت متعجب به من گفت

 .هات باز شدنماریسا، حالت خوبه؟ شاید هنوز نتونی ببینی ولی چشم -

 :زد گفتهایم خیره شده بود و به سختی پلک میکوری هم که به چشم

 !ی قرمز شدنهاتم به طور عجیبآره آره راست میگه. تازه رنگ چشم -

 .موننای بودن و میهای من از وقتی که به دنیا اومدم قهوهامکان نداره. چشم -

 . ...هاتولی واقعاً رنگ چشم -
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جا را ترک کردم، با تمام سرعت به سمت دستشویی ها کلافه شدم و آنهای آناز دست حرف

ی خودم را در ما بالاخره باید چهرهها حقیقت داشته باشد؛ ابانوان رفتم. امکان نداشت که حرف آن

 .دیدم تا مطمئن شومآیینه می

های سریع جلوی آیینه رساندم و ایستادم. رنگ چشمانم وقتی به دستشویی رسیدم خودم را با قدم

آمد اما این رنگ چشمانم بود قرمز شده بود. قرمزِ قرمز. آرایش چشمانم هم کمی تیره به نظر می

رسید و انگار کمی لاغرتر از قبل شده زد. موهایم کمی به هم ریخته به نظر مییکه در آیینه برق م

 :گفتبودم. هنوز باور نکرده بودم که ناگهان حرف پدرم به یادم آمد که می

ات نگاه امشب دخترم، اگر می خواهی اوضاع را بهتر کنی، قبل از اینکه آشوبی به پا شود به آیینه -

 .کن

آشوبی به پا بشود؟ به نظر من که به پا شده بود. به هر حال من ترسیده بودم و قبل از اینکه 

پرسید، بهترین ی رنگ چشمانم سوالی میدانستم کار درست چیست. اما اگر کسی دربارهنمی

 .جواب استفاده از لنز بود

رسید. خودم را بار دیگر خودم را در آیینه نگاه کردم. همه چیز غیر از چشمانم عادی به نظر می

 .جمع و جور کردم تا برای تماشای بازی بیرون بروم

رویی تکیه داده بود با عجله به سمتم آمد وقتی از در دستشویی خارج شدم، جانی که به دیوار روبه

 :وگفت

 !جا. اون هم تنهاییحالت خوبه عزیزم؟ دیدم که با عجله اومدی این -

هایم نشود؛ پس در همان حال که به زمین تا متوجه رنگ چشمکردم نگاهم را از او بدزدم سعی می

 :کردم گفتمنگاه می

 .تونم ببینم. به خاطر همین اومدم تا یک نگاهی به خودم بندازمآره خوبم. فقط دوباره می -

 :جانی که از این رفتار من کلافه شده بود با ناراحتی گفت

 کنی؟عزیزم من کاری کردم؟ چرا به صورتم نگاه نمی -

 . ...هامواقعاً ببخشید آخه چشم -

هایم را ببیند. جانی به صورتم خیره شد و بعد از چند ثانیه با بعد هم سرم را بالا بردم تا چشم

 :حالتی هیجان زده گفت

 خدای من! اون لنزها رو از کجا آوردی؟ -
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 .زی شروع میشهخب کودی و کوری چند دقیقه پیش بهم دادن. من دیگه باید برم الان با -

ها رفتم و دوباره در کنار کودی و کوری نشستم. برای چند دوان دوان به سمت نیمکت تماشاچی

 :که کودی گفتلحظه سکوت سنگینی بین ما حاکم بود تا این

 ماریسا، تو چته؟ -

شه تونستم دستتون بندازم و شما هم باور کردید. وقتی داشتید قلقلکم هاهاها. باورم نمی -

 .هام گذاشتمدادید من سرم رو بردم پایین و لنزها رو توی چشمیم

 :امیدوار بودم این داستان را باور کنند که کوری با لحنی عصبی رو به من کرد و گفت

 !اصلاً کار خوبی نبود. نگرانت شدیم -

 :مالید گفتکودی هم که بازوی کبودش را می

 !درضمن واقعاً درد داشت -

خوام. حواسم نبود چه قدر محکم هلت دادم، ببخشید. ولی خب معذرت می اوه! من واقعاً -

خوشحالم که به صورتتون نزدم یا حداقل بیشتر از این آسیب ندیدید. حالا هم بهتره اولین بازی 

 .جانی رو به عنوان مهاجم ببینیم

 .دکه این را گفتم، هر سه ساکت شدیم و منتظر ماندیم تا بازی شروع شوبعد از این

زدم بازی به نفع ما تمام شد، البته با وجود مهاجمی مثل جانی پیروزی طور که حدس میهمان

ی بازی حرف بزند. بعد جای تعجب نداشت. بعد از بازی، جانی مثل همیشه پیش من آمد تا درباره

ادرش که جانی لباسش را عوض کرد باهم به خانه برگشتیم. دیگر نیازی به جانی نبود اما ماز این

که از مادرش تشکر کردم، خانه را ترک کردند. ی ما بود؛ پس من را تا خانه رساند و بعد از اینخانه

هایم پرسید و من هم گفتم که دوقلوهای ی رنگ چشمالبته باید بگویم که مادر جانی هم درباره

همچنان کسی در  کردمها رفتند، احساس میکه آناند. بعد از اینها را به من دادهگیبسون آن

گفت. مثل گوشه کنار خانه پنهان شده است و من را تحت نظر دارد که البته احساسم درست می

 :همیشه پدرم بار دیگری غافلگیرم کرد و صدایش را از پشت سرم شنیدم

 .خب، چطور بود؟ کسی باهات بد رفتاری نکرد؟ مثل کاری که مادرت با من کرده -

که از زد. البته من هم با اینه دار بودند و با جملاتش مرا نیش میهایش کنایها و سوالحرف

کردند. دست خودم نبود. هایم مانند چاقو زخم ایجاد میکردم، ولی حرفکلمات نرمی استفاده می

شد حس کرد. من هم که از دست پدرم بسیار عصبانی بودم و احساساتم را در لحن حرف زدنم می
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 :با لحنی خشن رو به او کردم و گفتمدانستم، او را مقصر می

 .تو با من چی کار کردی؟ من کاری نکردم -

 !تو انتخاب شدی به عنوان ملکه و باید به خودت افتخار کنی -

کردم و امیدوار که پدرم این را گفت تا نیمه خم شد و تعظیم کرد. احساس تمسخر میبعد از این

 .ن برسدبودم این شوخی بزرگ هرچه زودتر به پایا

که با ترکیب کلمات حقیقت را پنهان های پدرم خسته شده بودم، از ایندیگر از دست دروغ

 :داد. به خاطر همین رو به پدرم کردم و گفتمکرد و من را بازی میمی

هام به حالت اولش برگرده؟ مثل من رو دست ننداز! فقط بگو چی کار کنم تا دوباره چشم -

 .های خودتچشم

 :ی کشید و با حالتی کلافه گفتپدرم آه

وقت های تو هیچدم، واضح و روشن. شرایط تو با من فرق داره. چشمبار دیگه برات توضیح مییک -

گرده؛ چون تو به عنوان ملکه انتخاب شدی. الان هم من باید تو رو به شهر نمیبه حالت عادی بر

 .ببرم

جا بود که تصمیم گرفتم تسلیم ام و اینه شنیدهها را از زبان یک شوالیکردم این حرفاحساس می

 :شوم. پس رو به پدرم گفتم

خوام اینه که خوای من رو ببری؛ اما حداقل چیزی که میتونی هر جا که میخیلی خب، می -

 .هام هم لنزی چیزی بگیرمبتونم مثل قبل زندگی کنم. برای چشم

 :ی خوشحال اما همچنان یک شوالیه، گفتپدرم مثل یک کودک پنج ساله

 !قدر خوبه که دخترت ملکه باشههر چی که شما بخواید ملکه. وای خدایا! چه -

ها یک بازیه؛ ولی اگه قراره بریم پس هر چی زودتر ی اینکنم همهدر هرصورت من بازم فکر می -

 .تیمکه جانی بیاد راه بیفو قبل از این

که ناگهان پدرم ایستاد و باعث شد من با او که حرفی بزنیم، قدم زدیم تا اینچند دقیقه بدون آن

آمد که چندین بار نفس عمیق کشید و بعد دوباره به راه افتادیم. پدرم برخورد کنم. به نظر می

که مه دادیم تا اینهای بلندی داشت و من مجبور بودم کمی بدوم تا به او برسم. به راه رفتن اداقدم

 .بالاخره به یک دشت هموار رسیدیم
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های کوچک پر کرده بودند. به اطرفم طرف دشت یک عمارت بزرگ بود که اطرافش را کلبهآن

ها به من خیره شده بودند و بعضی دیگر تعظیم هایی را دیدم که بعضی از آننگاهی انداختم و آدم

 :سیدیم پدرم هم مثل یک دوک تعظیم کرد و گفتکرده بودند. وقتی به در جلویی عمارت ر

 .بفرمایید ملکه -

 :طور که به عظمت عمارت خیره شده بودم، گفتمهمان

 

 کنی؟چی کار می -

 .ی شماستجا خونهاین -

رم چه برسه به اینکه بخوام زندگی دونی که من بدون اولیویا جایی نمیچی؟ تو خودتم می -

 . ...کنم

توانستم شرط ببندم که صدای ی بچه از داخل عمارت آمد و من میدر همین موقع صدای گریه

 :ی اولیویا بود. نگرانش شده بودم پس گفتمگریه

 اون کجاست؟ -

زنی به خاطر همین، خواستم از فرصت استفاده کنم و دونستم که تو این حرف رو میمن می -

 .ند دقیقه جلب کنمقبلش اولیویا رو به اینجا بیارم تا توجهت رو فقط برای چ

 .خب آفرین تو بردی. حالا من رو ببر پیشش. باید ببینمش تا مطمئن شم حالش خوبه -

ای که هایم کرد. او برایم توضیح داد که چه طور به هر خانهپدرم شروع به جواب دادن سوال

ه حالت اول بر هایم هرگز بتوانم بروم چه دعوت شده باشم چه نه. او گفت که چشمخواهم میمی

گردند اما لنزهایی به من خواهند داد که رنگ چشمان خودم باشند. پدرم به من گفت که اگر نمی

ها باید به عمارت برگردم. توانم روزها بیرون بروم اما شبخواهم زندگی عادی داشته باشم میمی

ها یک ناجی محسوب جا نیازمند یک ملکه هستند و من برای آنپدرم همچنین گفت که مردم آن

 .شوممی

همه چیز به سرعت پیش می رفت و من نیاز به زمان داشتم پس به پدرم گفتم و او در جواب 

 :گفت

که لنزهات رو بهت بدم و به اتاق خودم برم ذارم. اما قبل از اینباشه من تو رو با افکارت تنها می -
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 .باید بدونم که با زندگی تو این عمارت موافقی

 :طور که به اولیویا در حال خواب زل زده بودم، به او گفتمم همانمن ه

جا زندگی کنم. بعد پدرم لنزهایی به رنگ آبی کنم که از این به بعد دیگه اینخیلی خب. فکر می -

 .آسمانی به من داد و اتاق را ترک کرد

اب رفته بودم. اتاق آوردم که چه زمانی به خووقتی که از خواب بیدار شدم، درست به یاد نمی

های بنفش و طلایی بود. از تخت خوابم رسید اما در عین حال پر از رنگخواب، ساده به نظر می

ای را ببینم. پایین آیینه یک آتشدان سفید قرار ی بزرگ طلایی رنگ و عطیقهتوانستم آیینهمی

ی طلایی رنگ و صندلی دو پهآمد. همچنین کاناداشت که با وجود تزئینات مدرنش به آیینه می

ها نفره، کنار هم ترکیب زیبایی را تشکیل داده بودند. دیوارها به رنگ بنفش بودند و بیشتر آن

ها و روتختی هم از جنس ابریشم و به رنگ بنفش های طلایی رنگ به رویشان داشتند. ملافهالماس

طور نگی قشنگی به وجود آورده بودند. همانها و تابلوهای روی دیوار هماهتیره بودند که با گلدان

کردم، چشمم به تخت اولیویا خورد که در سمت چپ تخت من قرار که سرتاسر اتاق را بررسی می

ی اولیویا هم با تمام داشت. البته بیشتر شبیه یک گهواره بود تا تخت. اما با این حال حتی گهواره

 .وسایل اتاق هماهنگ بود

آمد. پس به ی اتاق میود که صدای بوم مانندی را شنیدم. صدا از آن گوشهدرست همان موقع ب

آمد. کرد از کجا میآن طرف تخت چرخیدم تا بفهمم که صدایی که احتمالاً خواهرم را بیدار می

آمد. به سرعت آن را قطع کردم و به سمت الیویا رفتم ی چوبی میصدا از یک ساعت تنظیم شده

 .هنوز خواب استتا مطمئن شوم 

آمد به اتاق من های سریعی شنیدم که به نظر میبعد از اینکه سعی کردم دوباره بخوابم صدای قدم

شدند. بعد از شنیدن صدا به سرعت به سمت در رفتم و بین تخت اولیویا و در ایستادم نزدیک می

 .شد، اولیویا از خواب بیدار نشودتا اگر کسی وارد می

اش وارد اتاق شد. کوله پشتی را به شد و پدرم به همراه کوله پشتی من به روی شانه در اتاق باز

 :روی کاناپه گذاشت بعد به سمت من برگشت و گفت

برای مدرسه لازمش داری درسته؟ و ببخشید برای اینکه انقدر زود بیدارت کردم. باید صبح زود  -

 برگردی خونه. جانی قراره بیاد دنبالت، مگه نه؟

 .اوه آره درسته باید برم مدرسه. ممنون، من دیگه باید برم -
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 :من که کمی گیج شده بودم از پدرم پرسیدم

 بابا، چرا با اینکه صدای زنگ ساعت بلند بود فقط من بیدار شدم و اولیویا هنوز خوابه؟ -

های بیشتری از ییپرسی. حتماً تا الان متوجه شدی که توانادونستم این سوال رو میخب من می -

یه انسان عادی داری. شنیدن یکی از اوناست. ما حس شنیداریمون بهتر از بقیه است و اون ساعت 

تونه تونستی بشنوی. الان هم، اولیویا حتی نمیهم اون قدر صداش کم بود که فقط خودت می

 .صدای حرف زدنه ما رو بشنوه

 پس من چطوری باهاش حرف بزنم؟ -

 :ش بگیرد، گفتکه سعی می کرد اولیویا را در آغوطور پدرم همان

 .شهصدای تو قابلیت سازگاری داره و خودش تنظیم می -

 :بعد پدرم روی کاناپه نشست و ادامه داد

کنم. بالاخره هر چی باشه شه. اولیویا هم با من. من ازش نگه داری میحالا زودتر برو دیرت می -

 !اونم دختره منه

مچنان نگران اولیویا بودم و دلم نمی آمد او را تنها بگذارم، از حضور پدرم دلگرمی با اینکه ه

 :گرفتم پس رو به او کردم و گفتممی

 !باشه، من میرم. خداحافظ بابا و ممنون برای اینکه پیش مایی -

. کردم که چه عمارت بزرگ و زیبایی بوددویدم، به این فکر میطور که در راهروها میهمان

ها هم به طور نظیر بودند. سقفهای سفید و طلایی دیوارها که تا سقف کشیده شده بودند بیرنگ

ها را بر روی آن ببینم که به من خیره شده بودند. توانستم نقاشی چهرهبا شکوهی بلند بودند و می

شکوه و عظمت که رنگ شدم. درهایی باتر میدویدم و با هر قدم به درها نزدیکبا تمام سرعت می

 .های طلایی رنگ تزئین شده بودها با طرحمشکی آن

رفتم. آن قدر ام میداشتم و به سمت خانهاز عمارت خارج شدم و همچنان با عجله قدم بر می

هایی که به لباسم گیر کرده بودند، نشدم. اما با این حال وقتی که دویدم که متوجه شاخهسریع می

 .را از خودم جدا کردم حتی یک زخم کوچک هم روی بدنم ایجاد نشده بودها آن

شد. پس از سمت دیگر به وقتی که نزدیک خانه شدم، جانی را دیدم که از ماشینش پیاده می

شد که ی سمت چپ خانه شدم. جانی نباید متوجه میپشت خانه رفتم. از پشت خانه وارد باغچه

رسید. جانی هنوز من را باغچه خانه وقت بگذرانم عادی به نظر میخانه نبودم و اینکه من در 
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ها بودم که ناگهان یادم آمد فراموش کرده بودم لنزها را در ندیده بود و من مشغول ور رفتن با گُل

 .چشمانم بگذارم

 :از حیاط کناری به جلوی خانه آمدم و از همان فاصله به جانی گفتم

 

 

توی ماشینت منتظر من باش. روی لباسم گِل ریخته باید عوضش جانی یه چند دقیقه دیگه  -

 .گردمکنم. زود بر می

 .مونمجا بودی! باشه منتظرت میاههه تو اون -

منتظر ماندم تا مطمئن شوم جانی به داخل ماشین برگشته است. بعد وارد خانه شدم و از پله ها 

مثل همیشه همانطور که شانس رقم  بالا رفتم. وقتی داخل دستشویی شدم، شروع گشتن کردم و

هایم گذاشتم و به خودم در آیینه ها درست ته کیف بودند. لنزها را به آرامی داخل چشمزد، لنزمی

درخشیدند. انگار که هایم بهتر از هر وقت دیگری مینگاه کردم تا همه چیز را چک کنم. چشم

 .بخشیدندمی های قرمز زیر لنزها، به رنگ آبی آن جلارنگدانه

ای که آوردم، پشیمان شده وارد اتاقم شدم تا یک تی شرت دیگر برای پوشیدن پیدا کنم. از بهانه

بودم چون حسابی روی پوشیدن آن لباسم حساب کرده بودم. در هر صورت کشوهای کمدم را باز 

ام را دیدم علاقه های موردکردم، اما چیزی پیدا نکردم. سراغ چوب لباسی رفتم و یکی از تی شرت

 .ام را داخل کمدم گذاشتمکه آویزان بود. لباسم را عوض کردم و لباس قبلی

از خانه بیرون آمدم و به سمت ماشین جانی رفتم. وقتی که سوار شدم تنها چیزی که به آن فکر 

ماشین رسم یا نه و مدام خودم را در آیینه می کردم ظاهرم بود. شک داشتم که طبیعی به نظر می

ام. همانطور که در آیینه ماشین کردم. اما بیشتر رفتارهای من غیر عادی بودند تا چهرهچک می

 :کردم، ناگهان چشمم به جانی افتاد که به من خیره شده بود. او گفتخودم را نگاه می

 

 

راه ماریسا عالی به نظر میای! انقدر خودت رو تو آینه نگاه نکن. حالاام اگه اجازه بدی،  -

 .بیفتیم
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ی بعضی خیلی خب بریم. فقط کاشکی امروز مدرسه نداشتیم. راستش از اینکه دوباره قیافه -

 :بینم، خوشحال نیستم. جانی پوزخند تلخی زد و گفتآدما رو می

گذره و برای دیدن کسایی که دوست داری هم باید تاوان پس بدی. اونم زندگی ما با تاوان می

وای سر به تنشون نباشه! حالا بیخیال، من هستم نگران نباش حوصلت سر خدیدن آدماییه که می

 .رهنمی

ها بسیار خسته و حوصله های خودمان رفتیم. کلاسوقتی به مدرسه رسیدیم، هر کدام به کلاس

های مدرسه را حال همچنان باید هزینهدانستم با اینسربر بودند. انگار که همه چیز را از قبل می

توانم بگویم مدرسه برایم جز کار اضافی و پرحجم چیز دیگری نداشت که تنها داختم. میپرمی

ی خودش کرده بود آمد که زمان مرا بازیچهها به روی من ایجاد خستگی بود. به نظر میتاثیر آن

فرا رسید  شد. بالاخره زمانشی دیگری میکشید و وارد بازهاما در نهایت، باید از این کار دست می

 .هاهای مدرسه دوباره به صدا در آمدند. البته برای من بعد از قرنو زنگ

رفت، جانی مثل همیشه به دیوار رو به رویی وقتی از کلاس بیرون رفتم، همانطور که انتظار می

هایش تکیه داده بود و منتظر من ایستاده بود. وقتی که من را دید، طوری خندید که چال گونه

 :خص شد. بعد چند قدم جلو آمد و گفتمش

 عزیزم کلاس چه طور بود؟ -

 :من هم از روی کلافگی نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

 

 فوق العاده خسته کننده بود! برای تو چه طور بود؟ -

گی کجا مثل همیشه بودن. ولی راستشو بخوای تو رو دیدم فراموش کردم! خب حالا می -

 بریم؟

ا باید برگردیم خونه و تنهایی غذای مونده رو گرم کنیم تا بخوریم دونم. مثل همیشه ینمی -

 .یا باهم بریم بیرون غذا بخوریم

 خب چیکار کنیم؟ -
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 :نیشخندی زدم و رو به جانی گفتم

 !باید فکر کنم -

 :جانی هم که تصمیم من را از لبخندم تشخیص داده بود، به شوخی من را هل داد و گفت

 !پس راه بیفتیم -

کردیم. جانی ی اینکه کجا غذا بخوریم بحث میهای مدرسه دربارهپایین آمدن از پلهدر حین 

ی جدیدی که در مرکز شهر افتتحاح شده بود برویم اما من همان پاتوق پیشنهاد داد که به کافه

دادم. رستوران رابی جای دنجی بود و یک وعده غذای گرم در آنجا حالم را همیشگی را ترجیح می

کرد. پس از ده دقیقه گفت و گو بالاخره جانی را متقاعد کردم البته باید بگویم که جانی ر میبهت

 .ی من خواهد شددانست در آخر تسلیم صدای مظلومانهخودش می

ی درست زمانی که افکارم چیزی جز اتفاقات اخیر بودند، صدای پدرم در سرم پیچید. پدرم درباره

کند. انگار که کسی سعی داشت خواهرم را ببرد. آمد که گریه مینظر می زد و بهخواهرم حرف می

 :گفتناگهان یک جمله من را سر جایم میخکوب کرد، که می

 !اون دختر تو نیست فیونا -

هایم را گرفتم و سعی کردم با مادرم آنجا بود و قصد داشت اولیویا را با خودش ببرد. جلوی اشک

 :خونسردی بگویم

 

 

 .نی! من باید برم خونه، حالم اصلاً خوب نیستجا -

 خوای من پیشت بمونم و مراقبت باشم؟می -

 .نه فقط منو ببر خونه، سریع -

های پدرم بود به شنیدم، صدای گریهتا به مقصد برسیم، هیچکس حرفی نزد و تنها صدایی که می

جهید. من اش بیرون میی سینهزد. انگار که از قفسهی صدای ضربان قلبش که بسیار تند میعلاوه

 .ام حس کنم که مطمئن بودم از پدرم نشئت داشتی سینهتوانستم دردی را در قفسهحتی می

توانستم وقتی که رسیدیم، به سرعت از ماشین بیرون آمدم و به سمت عمارت به راه افتادم. نمی

 .یم غیر قابل تحمل بودصبر کنم. دیدن پدرم در آن وضعیت و فکر نبودن خواهرم، برا



30/21/2030تاریخ:   [ترجمه رمان نابینا شده اثر نهال] 

 

 
 

ل ا ه ن  

 

Page 26 

کردم و با ها عبور مییمان برسم. از لا به لای شاخهتر به خانهدویدم تا هر چه سریعمثل باد می

کردم. وقتی که به نزدیکی عمارت کردند دردی را حس نمیدیدم و با بدنم برخورد میاینکه می

گفت که نوم. حس عجیبی به من میی خواهرم را بشکردم که صدای گریهرسیدم، آرزو می

خواهرم دیگر پیش پدرم نیست و من امیدوار بودم که حداقل او پیش یکی دیگر از قدم زنان باشد. 

 .گفت؛ مثل همیشهآن حس عجیب، درست می

وقتی به در خانه رسیدم، پدرم از پله ها پایین آمد. چهره او همه چیز را نشان می داد. پدرم کمی 

 :ای گفتد و با صدای گرفتهتر شنزدیک

 .خواد اولیویا رو پس بگیرهگفت میمادرت اینجا بود. می -

هایش جاری شدند. من هم که های کوچک اشک از چشمزد قطرهطور که این حرف را میهمان

 :هایش را پاک کردم و به او گفتماش را نداشتم، اشکطاقت دیدن گریه

 .گرده پیش ما، جایی که بهش تعلق دارهرمینگران نباش. اولیویا ب -

ی خودم. ش گرفتم و بعد دوباره به راه افتادم. این بار به سمت خانهپدرم را برای چند لحظه در آغو

شنیدم. ماشین رفتم، صدای اولیویا را بهتر میها فاصله، هر چه بیشتر پیش میبا وجود کیلومتر

ی ما پارک شده بود. ماشین خالی بود و احتمالاً جانی در خانه جانی را دیدم که در نزدیکی خانه

 .منتظر من بود

ش یدم که خواهر کوچکترم را در آغوای تقریباً عصبانی داز در خانه وارد شدم و جانی را با چهره

 :داشت. جانی با لحن عجیبی رو به من گفت

 

 !مادرت اینجاست -

 .دونممی -

پیش مادرم بروم تا با او صحبت کنم. اتاق مادرم طبقه بالا بود.  سعی کردم از خواهرم دل بکنم و

 .البته این را با کمی تاخیر به یاد آوردم چرا که مادرم تقریباً هیچ وقت خانه نبود

اند و حرکت تر از قبل شدهکردم که پاهایم سنگینرفتم. احساس میها به سختی بالا میاز پله

شت در اتاق ایستادم تا در بزنم. حتی بودند. به اتاق مادرم رسیدم و پته کردن را برایم دشوار ساخ

در انگشتانم هم احساس سنگینی می کردم. انگار که از آهن ساخته شده اند و حرکت دادن آن ها 

 .نیازمند نیروی مرد آهنی است
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در سکوت  بالاخره به در زدم و منتظر ایستادم. مادرم در را باز کرد و من برای چند لحظه

اش طوری بود که انگار بارید و چهرههایش جنون میوحشتناکی به او خیره شده بودم. از چشم

طور که من برای او حکم یک غریبه را داشتم، دیدن او هم ی قتل در ذهنش داشت. هماننقشه

 .کرددیگر حس آشنایی یک مادر را در من ایجاد نمی

 :رد و گفتمادرم با نگاه سردش رو به من ک

 تو هم یکی از اونا شدی، مشخصه! تو چطور اومدی اینجا، مگه من دعوتت کرده بودم؟ -

 .ی منه، هر وقت که بخوام میام و میرمخب احتمالاً به خاطر اینکه اینجا خونه -

می دانستم که با این حرف او را ناراحت می کنم اما تلخی واقعیت را باید تحمل می کرد. من و 

یا آنجا زندگی می کردیم و مادری هم در کار نبود. دیدن مادرم، یادآور تمام لحظاتی بود که اولیو

کردم من لیاقت داشتن مادر را ندارم، من و اولیویا با تنهایی گذراندیم، تمام روزهایی که فکر می

رای خواهر تمام روزهایی که برای اولیویا هم خواهر بودم و هم مادر و پدر، روزهایی که با بغض ب

خواندم تا به خواب برود، بلکم نبود مادرش را حس نکند. آن قدر عصبانی ترم لالایی میکوچک

 :شدم که ناگهان به مادرم گفتم

شناسه و تو باید اینو بدونی، چون وقتی که اصلاً تو برای چی اومدی اینجا؟ اولیویا دیگه تو رو نمی -

اون موقع، من دارم بزرگش می کنم. الان هم مطمئناً با فقط هشت ماهش بود ترکمون کردی و از 

دم کنی که می تونی با خودت ببریش. اون با تو جایی نمیاد و من هم اجازه نمیخودت فکر نمی

 !اولیویا رو ازم بگیری

از دختر من دوری کن! تو دیگه اجازه نداری بیای اینجا. تو ام به اونا ملحق شدی. اونا همه چیزو  -

گرفتن. اولیویا تنها چیزیه که برام باقی مونده! مادرم این را در حالی فریاد زد که قرینه ازم 

 :تر شده بودند. به صورت مادرم خیره شدم و گفتمچشمانش از شدت عصبانیت بزرگ

 !دیم خودش انتخاب کنه. اگه جرعت داری پاش وایسا و امتحان کناجازه می -

تر شدم. به طوری که بازتاب نفسم به خودم باز برداشتم و به او نزدیکبعد با آرامی چند قدم کوتاه 

 :ای گفتمگشت. با لحن آرام ولی تهدید کنندهمی

ی قدم زنان قدرتمندترم. دونی که من خیلی بیشتر از تو قدرت دارم؟ در واقع من از همهمی -

 .دونی که این حقیقت دارهخودتم می

 :ه ترسیده درآمد و بلافاصله بعد از اینکه از حالت شوک بیرون آمد گفتمادرم از حالت عصبانی ب
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دم که اولیویا رو وسط نکشی! من به صورت خودم در آیینه پشت سرش نگاهی بهت پیشنهاد می -

 .هایم به چشم بیایندانداختم و بعد پوزخند وحشتناکی زدم تا دندان

 :مادرم با صدای بلند داد می زد

 !ترسمیمن از تو نم -

 .توانستم ترس را در چشمانش ببینماما من می

شی، فقط تماشا کن که ترسی؟ ولی بهتره که بترسی، چون تو مادر ما محسوب نمیاوه واقعاً نمی -

 .زنهچطور اولیویا تو رو پس می

این را گفتم و به عقب برگشتم تا به طبقه ی پایین بروم. وقتی از پله ها پایین می رفتم صدای 

 :ادرم را شنیدم که گفتم

 .خیلی خب، خودت خواستی -

داشتم تا اینکه جانی را دیدم. او در حال جمع و جور کردن وسایل من و قدم های مصمم بر می

ش داشت. چند قدم بیشتر به او نزدیک شدم و با مهربانی اولیویا را در آغود، در عین حال اولیویا بو

غل کردم، بازو های کوچک و نرمش را دور بدهد. وقتی او را ب از او خواستم تا اولیویا را به من

های سرسام آورش ی من بگذارد. بعد هم دست از گریهگردنم انداخت تا سرش را به روی شانه

برداشت و آرام شد. آن قدر آرام که دیگر داشت به خواب می رفت. بعد از چند دقیقه، از روی ریتم 

واب رفته است. مادرم نگاه عجیبی به من کرد و با نگرانی از من صدای تنفسش، فهمیدم که به خ

غل دانست که چطور او را بحتی نمی خواست تا اولیویا را به او بدهم. او اولیویا را از من گرفت اما

از اینکه به حالت خوابیده در کند. اولیویا عادت داشت که سرش به روی شانه ی کسی بگذارد و 

بیزار بود. مادر من هم دقیقاً همین کار را کرد و باعث شد که او از خواب بپرد ش کسی بخوابد آغو

و به خاطر خواب زدگی، شدید تر از قبل شروع به گریه کردن بکند. او بدون اینکه نفس بگیرد 

کرد تا پیش من برگردد. جَو خانه من را عصبی کرده بود و کشید و تقلا میکرد و جیغ میگریه می

را به جوش آورده بود. تا اینکه بغضم شکست و با لحنی عصبانی، درحالی که اشک می  خون من

 :ریختم، به مادرم گفتم

گم اون با تو کنار نمیاد. تو ما رو تنها گذاشتی! حالا کنی، وقتی که بهت میچرا بهم اعتماد نمی -

ی ون کردم. حالا ام از خونهشناسه و دوست داره. منی که تمام وقتم رو صرف ااولیویا فقط منو می

 !من برو بیرون



30/21/2030تاریخ:   [ترجمه رمان نابینا شده اثر نهال] 

 

 
 

ل ا ه ن  

 

Page 29 

گردم و تنها دخترم رو فهمی کِی، ولی من بر میگیرم. تو هیچ وقت نمیمن اولیویا رو پس می -

 !گیرمپس می

 .بعد از اینکه این را گفت اولیویا را به جانی داد و از خانه خارج شد و در خانه را محکم کوبید

 :کشید به جانی گفتمبا صدایی که سنگینی خستگی را به دوش می با نگاهی پر از درد و

 .دمزنم و همه چیز رو توضیح میبهت زنگ می -

ی تأیید تکان داد و از من خداحافظی کرد؛ اما من اصرار کردم تا او را تا جانی سرش را به نشانه

جایم میخکوب شده  جا را ترک کرد، من برای چند لحظه سرماشین همراهی کنم. وقتی جانی آن

دیدم چندین رد سیاه روی زدم اما چیزی که میهای روی زمین زل میبودم و به رد لاستیک

ی صاحبانشان بود که مانند یک فیلم از جلوی چشمانم زمین نبود بلکه خاطرات به همراه چهره

گشتم. سعی کردم ی توقف فیلم را زد و من به حال خودم بازی اولیویا دکمهکردند. گریهعبور می

کردم و با دستانم بدن های جنگل عبور میاولیویا را ساکت کنم تا به عمارت برگردم. از بین درخت

توانستم پاهایم را حس کنم، اما از روی و سر اولیویا را طوری پوشانده بودم که آسیب نبیند. نمی

 .یدمدوتوانم بگویم که میها، میسرعت گذشتن درختان و تصاویر تار آن

به جلوی در عمارت رسیدم. در باز بود و پدرم کنار در منتظر من ایستاده بود. وقتی وارد شدم 

پدرم در را بست و من را تا اتاق همراهی کرد. همچنان اولیویا را در آغو*ش داشتم که نگاه 

 :حسرت باری به پدرم کردم و گفتم

 .یف کنیشه همه چیز رو برام تعرجا دقیقاً چه خبره؟ میاین -

پدرم اولیویا را از من گرفت و روی تختش گذاشت تا از خواب بیدار نشود. پتوی بنفش رنگی را به 

 :کرد گفترویش انداخت و در حالی که موهایش را نوازش می

 .خب، داستانش طولانیه. بشین تا برات توضیح بدم -

کرد. روی شمانم را اذیت میها را خاموش و به جای آن آباژور را روشن کردم. نور زیاد چچراغ

 :ی آن سمت اتاق نشستم و پدرم ادامه دادکاناپه

ها از یک سال و شیش ماه پیش شروع شد. درست وقتی که ترکتون کردم. اون موقع ی اینهمه -

کردیم و تو با مادرت برای خرید بیرون رفته بودید. من به همه باهم توی اون خونه زندگی می

ها رو باز ی پنجرهخونه تنها بودیم. هوای خونه گرم و گرفته بود پس من همه همراه اولیویا توی

ی قدم زنان شنیده بودم اما باور ی اولیویا. مسلماً من هم قبل از اون دربارهکردم، به غیر از پنجره
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نکرده بودم پس نگران چیزی نبودم، درست مثل تو. بعد از چند دقیقه استراحت روی تختم صدای 

تونم ی اولیویا رو شنیدم. وقتی که بلند شدم تا به اولیویا سر بزنم متوجه شدم که دیگه نمیگریه

ها نابینا شدم. البته الان دیگه به کسی احتیاج نداریم و کسی مجبور به موندن ببینم و توسط اون

کنیم، تو کسی ی ما فکر میجام چون دوست داشتم به دخترم کمک کنم. همهنیست. من این

ودی که بهش نیاز داشتیم. در هر حال، به داستان من برگردیم. تو و مادرت کل آخر هفته رو ب

هام کاملاً طبیعی و به تونستم ببینم و برعکس تو چشمنبودید و وقتی که برگشتید، من دوباره می

و  های جدیدمرنگ خودشون بودن. من همه چیز رو برای مادرت تعریف کردم از اتفاقات تا توانایی

شه حمایتم کنه؛ اما امیدوار بودم که مادرت واکنش خوبی نشون بده یا حداقل اگه خوشحال نمی

مادرت اون شب بهم نشون داد که هیچ وقت عاشقم نبوده یا قبول کردن چنین چیزی به عنوان 

بخشی از زندگیش انقدر سخت بود که وسایلم رو جمع کرد و من رو از خونه بیرون انداخت. اون 

گفت که براش مهم نیست اگه تو جنگل و تنهایی از سرمای شدید یخ بزنم و با حالت طعنه  حتی

هام استفاده کنم. من کل شب رو توی جنگل گشتم تا این شهر رو پیدا وار گفت که از قدرت

ها وسیالم رو از کردم. به سمت این عمارت اومدم و دو تا مرد رو دیدم که انگار منتظرم بودن. اون

رفتن و گفتن که به خاطر ورود من، این شهر به زودی صاحب ملکه میشه. خب حدس من گ

 .زدم که منظورشون تو باشی اما مطمئن نبودممی

های پدرم تیر محکمی به قلبم پدرم داستانش را با چشمانی خیس و نفسی عمیق تمام کرد. حرف

کردم پدرم ما را ترک کرده بود، می ها که فکرزدند. تیری که رنگ قلبم را تغییر داد. تمام آن سال

کرد که انگار پدرم مقصر همه گرفتم و او طوری رفتار میتمام روزهایی که سراغ او را از مادرم می

بار چیزی که از پشت ابرها آید؛ اما اینشوند و ماه از پشت ابر بیرون میچیز بود. رازها برملا می

و خالی از حتی یک ستاره. از جایم بلند شدم تا روی  بیرون آمده سیاهی مطلق بود. آسمانی تیره

 :صندلی کنار پدرم بشینم. دستش را محکم گرفتم و با نگاه کردن در چشمانش گفتم

دیم که ترکمون کنی. با کنیم و نه اجازه میجاییم و نه ترکت میبابا، حالا دیگه من و اولیویا این -

شنیدم، زمان خوبی بهم گفتی؛ درست ت پیش میکه دوست داشتم این داستان رو خیلی وقاین

خوام به خونه برگردم. چند تا کار کردم. الان هم میبعد از رفتار امروز مامان. شاید قبلش باور نمی

دونم که غیر از من، تو تنها کسی هستی که اولیویا رو با عقب مونده هست که باید انجام بدم. می

راقبش باش. انقدر خاطرات خوب پدر دختری براش بساز تا تمام وجودش دوست داره؛ پس لطفاً م
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 .دیگه جایی برای نگه داری خاطرات روزای سختش با من نداشته باشه

ها را گفتم به سمت در رفتم و با لبخندی حاکی از رضایت در را پشت سرم بستم. که اینبعد از این

میت یک خانه را نداشت، همچنان به سمت خانه راه افتادم. هرچند که دیگر احساس امنی و صمی

جا را دوست داشتم و حاضر بودم برای یادآوری خاطرات و لحاظات خوب، درِ گذشته را برای آن

 .کردتر میخودم باز نگه دارم. حتی اگر بوی بد خاطرات تلخ حالم را خراب

بودند. با ی پایین روشن های طبقهبعد از کمی پیاده روی جلوی حیاط خانه توقف کردم. چراغ

احتیاط وارد خانه شدم تا از ماجرا سر در بیاورم که جانی را دیدم. او با سکوتی که خشمش را جار 

 .زد روی کاناپه ای نشسته بود و به من خیره شده بودمی

 :جانی سکوتش را شکاند و گفت

 کجا رفته بودی؟ -

 :روی جانی نشستم و گفتممن روی صندلی روبه

 .رم تا اولیویا رو ببینهرفته بودم پیش پد -

 پس رفته بودی کمپ قدم زنان؟ -

که این حرف جانی مانند یک بطری آب یخ عمل کرد که روی سرم خالی شده بود. با این

 :دانستم جواب خوبی نیست، از روی حماقتم گفتممی

 دونی؟ی اون کمپ میتو از کجا درباره -

جا بردن؟ البته که یادت نمیاد. تو دیگه الان به اونیادت رفته وقتی بچه بودم من و دزدیدن و  -

 !هاییعضوی از اون

 . ...دمکنی نیست. بذار برات توضیح میطور که فکر میجانی، اون -

 :جانی با صدای بلندی حرف من را قطع کرد و گفت

 !پس بگو -

تونم که من نمیکنی؟ به خاطر چیزی از دستم عصبانی هستی چرا با من این شکلی رفتار می -

 کنی من ازشون خواستم تا ملکشون بشم؟کنترلش کنم؟ فکر می

 چیشون بشی؟ -

ریختم و خشم جانی هم از چشمان خونینش مشخص بود. او من از شدت عصبانیت اشک می

 :ناگهان از جایش بلند شد و گفت
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شید، من از این ی نمیهایی؟ عالیه اعلی حضرت! حالا هم اگه از دستم عصبانی اونتو الان ملکه -

جای کار باعث افتخارم بود که عاشقت شدم و کنم و تا اینکنم و ترکتون میفرصت استفاده می

ی کافی برای یک ملکه خوب نیستم. پس بدون باهم بودیم، اما به نظر میاد که دیگه به اندازه

رو تموم شده اعلام که نیازی باشه باهام حرف بزنی و چیزی رو توضیح بدی، من همه چیز این

 !ی کافی گفتیکنم؛ چون تو به اندازهمی

هایی محکم خانه را ترک کرد و پشت سرش در را کوبید. تنها کاری که از دست من جانی با قدم

ی داخل خانه به در خانه خیره جا بشینم و با نفس کشیدن از هوای خفهآمد این بود که آنبرمی

هایم بدون صدا جاری کردم که حتی اشکشرمندگی می قدر احساسشوم و حرفی نزنم. آن

 .ی این اتفاقات قانع کنم چه برسد به جانیتوانستم خودم را برای همهشدند. من حتی نمیمی

جانی حق داشت که از دست من عصبانی باشد. وقتی که او تنها پنج سال داشت توسط قدم زنان 

اش را ببیند. چیز دادند که خانوادهها به او اجازه نمیها بود. آندزدیده شد و تا نه سالگی پیش آن

شود. ی وحشتناکی که هرگز از ذهنش پاک نمیآورد، به غیر از خاطرهزیادی از پدرش به یاد نمی

در آن مدت که جانی در کمپ بود پدرش سعی کرد تا عضوی از قدم زنان بشود و جانی را نجات 

وجه شدند، او را کشتند و جانی جسد خونین پدرش را که دهد؛ اما وقتی که قدم زنان واقعی مت

ی این دردها را برایش یادآوری کردم. اگر من گلوله درست به قلبش خورده بود، پیدا کرد. من همه

 .کردمهایش عمل میکرد، احتمالاً به عنوان سنبلی از بدبختیرا ترک نمی

ی یک شهر باشم و قدم زنان را اداره ملکهای نداشتم که چطور شرایط را بهتر کنم. من هیچ ایده

های ی قدرتمند بودم که تنها قدرتم راندن آدمکنم. حالا من تنها یک دخترک ضعیف با نقاب ملکه

ها از یک مهمانی احمقانه برای تولدم شروع ی ایناند و همهام را بهتر کردهمهمی بود که زندگی

ام بودگ فصلی که قرار بود تک از کتاب زندگیکردم شروع فصل جدیدی شد. روزی که فکر می

ی من از زندگی؛ اما من فهمیدم که زندگی تک جملاتش برایم خوشایند باشند، فصل مورد علاقه

ی ها و خاطرات تلخ و سختی هستند که برای تحمیل درد، حتی به اندازهمن تنها کتابی از بدبختی

 .دهندیک خط هم به من مهلت نمی

 

 پایان
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را به چاپ  اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن

به مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید ،برسانید  

 

 ایابتد از و دهد می اریی شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 انرایگ طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا اثر یک نگارش

 هارا رادای و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید می شما و شود می نقد

 چاپ رایب بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصلاح

.باشید داشته  

 

 و ینگارش علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

.شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری نکات  

 انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

نویسندگان کافه نویسندگی  
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 نوعمت های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و کنید شرکت

.برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش نویسندگان کافه انجمن  

 شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا تابک نگارش از مراحل تمام برای ما

.یریدبگ خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد خواهیم مشاوره  

 

!  

 به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 روشیف ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد رمنتش دیجیتال صورت

 به و دهید ارانتش نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم را خودتان توافقی قیمت با

.کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی  

 

.  

 در ما اما تاس گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

.داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک، انتشار کنار  

 هک چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 آثار یدننرس فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه به که انتشاراتی

 سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری در ها کتاب آوری عجم و

.کرد یدنخواه ریسکی نویسندگان کافه در و شود تمام شما نفع به چیز همه کنیم می  
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 امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه انجمن است،

 که ندنکن استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید داشته توجه. کند می رعایت

 با را اثرتان دتوانی می نویسندگان کافه در خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان

.شود منتشر یا چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال  

 ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

.گیرد می صورت اسلامی  

 

!  

 روی بر ککلی با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

.کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام ها، نماد  

 بسته ددا قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 نبهتری راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان ما. ایم

.بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن مرث به و نتیجه  
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 ابانتخ چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با که کنیم می

 را اناثرت بود اعیاجتم شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی های رمان بیشتر انتشارات

.کنیم می ارسال انتشارات آن به  

 

 

 های تابک بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

 گینامه،زند نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی، ادبی، علمی

.دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی... و کودکان های داستان  

 

 

.دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه  

 یا تنیم صورت نویسندگان به کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

.باشید ارتباط در ما اب صوتی،  

 لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 .شود منتشر
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